
  

  
  
  
  

  آيا تكامل يك واقعيت است؟
  

  *هادي صمدي

  اشاره
قـدر زيـاد      نفـع نظريـة تكامـل آن        گرايان معتقدند كه ميزان شواهد و قراين به         تكامل

در مقابــل . اســت كــه ديگــر نبايــد در وقــوع تكامــل زيــستي ترديــد روا داشــت 
گرايان بر اين باورند كه نظرية تكامل در بهترين حالـت يـك نظريـه علمـي                   خلقت
نتيجـة  . پردازد مقالة حاضر به تحليل فلسفي اين دو ادعا مي   .  نه يك واقعيت   است و 

هايي از نظريه به واقعيت تبديل شده اسـت امـا در مـورد                مقاله آن است كه قسمت    
امـر واقعـي    . هايي ديگري از آن بايستي قدري با احتياط بيشتر سخن گفـت             قسمت

يده گرفتن امكانِ خطاپـذيري     نگاشتن اين اجزا رها كردن جانب احتياط است و ناد         
  .معرفت علمي

امر واقعي؛ تكامل در سطح خرد؛ تكامل در سطح كلان؛ أجزاي           : واژگان كليدي 
  .تاريخي نظرية تكامل

* * *  
گرايـان و     نظـر ميـان تكامـل       بحث بر سر واقعيت داشتن تكامل زيستي از جمله موارد اخـتلاف           

طور كه گرد بودن كرة زمـين، جـاي          اند همان   دعيگرايان م   برخي از تكامل  . گرايان بوده است    خلقت
مثلاً مولر دربـارة ميـزان اطمينـان        . بحث ندارد وقوع تكامل زيستي نيز ديگر نبايد محل بحث باشد          

ميزان شواهد به نفع تكامل چنان زياد و گسترده است «: گويد خود به درستي نظرية تكامل چنين مي

                                                      
  .كارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف*. 
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 آن را نشان دهد اعتقاد من به سامانمندي جهـان چنـان         كه اگر كسي در حال حاضر بتواند نادرستي       
مقالـة  ) 305، ص   1958. (»دچار تزلزل خواهد شد كه حتي در وجود خود نيز شـك خـواهم كـرد               

حاضر بر آن است تا ضمن پايبندي به رئاليسم علمي، تحليلي از نظرية تكامل ارائه كنـد تـا نـشان                     
  .محل ترديد استدهد كه چنين اطمينانِ زيادي به درستي تكامل 

اگر . پايبندي به رئاليسم علمي شرط لازم براي بحث دربارة واقعيت داشتن تكامل زيستي است             
وجـود نخواهـد آمـد        كننده در بحث، موضعي ضدرئاليستي داشته باشد بحثي به          گرايِ شركت   تكامل

ي كـه حكـم     ويژه زمـان    ها در علم، صحبت از واقعي بودن يك حكم، به           زيرا از ديدگاه ضدرئاليست   
كننده در اين بحث  گرايِ شركت ممكن است تكامل. جا است شامل هويات نظري باشد، صحبتي نابه

در اين حالت بحث    . گراي مخالف او موضعي ضدرئاليستي      موضعي رئاليستي داشته باشد اما خلقت     
هاي   فرض  شك چنين بحثي منتج نخواهد بود زيرا اختلافات فلسفي و پيش            انجام خواهد شد اما بي    

بنابراين ما در اينجا بحث را محدود       . شود  پنهان هركدام از دو طرف مانع به نتيجه رسيدن بحث مي          
كننـده در مباحثـه موضـعي رئاليـستي           گرايِ شركت   گرا و هم تكامل     كنيم كه هم خلقت     به حالتي مي  
 ممكـن  هاي علمي معتقدند كه علم امكان حصول معرفت نسبت به جهـان را  رئاليست. داشته باشند 

امـا ادعـاي    . اند  هاي علمي خوب جاافتاده از جهان دارند تقريباً صادق          سازد و توصيفي كه نظريه      مي
جاي صحبت از صدق تقريبـي نظريـة تكامـل از             تر از اين است، زيرا به       گرايان قوي   برخي از تكامل  

ه تكامل، اين گام در ادامه خواهيم ديد كه جزء تاريخي نظري      . آورند  ميان مي   واقعي بودن آن سخن به    
گرايـان در مـورد       اضافي را با چالش روبرو خواهد ساخت، اما قبل از آن بايد ببينيم كه نظر تكامـل                

  دارد؟» نظريه«چه تفاوتي با » امر واقعي«چيست؟ و » امور واقعي«
  :دهد گرا و آشنا با فلسفه، به اين سئوالات چنين پاسخ مي ارنست ماير، تكامل

هـا مبتنـي باشـد، امـا          كه معتبر باشد بايستي برپاية امور واقعي يـا واقعيـت          يك نظريه براي اين   «
توان تمايزي ميان يك نظريه و يك واقعيت قائل شد؟ چه هنگام يـك نظريـه كـه بارهـا          چگونه مي 

صورت جهاني مورد حمايت قرار گرفته است را يك امر واقعي در نظر گرفت؟ مثلاً             تأييد شده و به   
البتـه اگـر    . زي ممكن است بگويد نظريه تكامل ديگر، يك امر واقعـي اسـت            گراي امرو   يك تكامل 

شود بلكه امر واقعـي       گاه تبديل به يك امر واقعي نمي        تر صحبت كنيم يك نظريه هيچ       بخواهيم دقيق 
وقتي اعوجاجاتي در مدار سيارات اورانـوس و نپتـون ديـده شـد نظريـه                . شود  جايگزين نظريه مي  

امـا در زمـانِ كـشف       . بيني كرد و پس از زماني نيز پلوتون كشف شـد            پيشسيارة نهمي را    ] نيوتن[
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طور مـشابهي بعـد از        به. پلوتون، وجود آن ديگر يك نظريه نبود بلكه وجود آن يك امر واقعي بود             
هـايي     كشف شد و نقش آن در كنترل ساخت پروتئين مشخص گرديد، نظريه            DNAاينكه ساختار   

زودي   امـا بـه   .  پيـشنهاد شـد    DNAمـة صـحيح اطلاعـات موجـود در          كنندة ترج   دربارة رمز كنترل  
ها درست است و رمزژنتيكي مورد قبول، ديگر يك نظريـه             مشخص شد كه فقط يكي از اين نظريه       

ها و نياي      تغيير گونه    نظر داروين دربارة   1859در  . شود بلكه يك امر واقعي است       در نظر گرفته نمي   
و فقدانِ هـيچ    » ها  نظريه«ميزان شواهد به نفع اين      . شد  نظر گرفته مي  هايي در     عنوان نظريه   مشترك به 

  .عنوان امور واقع بپذيرند ها را به شناسان را بر آن داشته است تا اين نظريه شاهد مخالفي زيست
صورت   اي تعريف كرد كه به      تجربي) هاي  نظريه(صورت احكامِ     توان به   بنابراين امور واقع را مي    

انـد يـا      هايي كه هنوز تبديل بـه امـور واقـع نـشده             نظريه. اند  اند و هيچگاه رد نشده      مكرر تأئيد شده  
. شـوند   كننده مفيد واقع مـي      اند بعنوان ابزارهاي راهنمايي     عبارتي توسط امور واقع جايگزين نشده       به

اند، مانند حيطـة ميكروسـكوپي و    هايي از علم كه اعضاء حسي ناكافي اين حرف خصوصاً در حيطه    
ماننـد  (پردازنـد   هاي تاريخي براي تبيين حوادث گذشته مـي         وشيميايي، يا در علومي كه به روايت      بي

  ).61، ص 1997. (»، درست است)شناسي تكاملي شناسي و زيست كيهان
  :در متن فوق دو نكته قابل تأمل است

) هـاي   ريـه نظ(صورت احكـام      توان به   امور واقعي را مي   «: از ديدگاه ماير  » امر واقعي «تعريف  . 1
در ادامـه بـه ايـن    . »انـد  اند و هيچگاه رد نـشده  صورت مكرر تأئيد شده اي تعريف كرد كه به  تجربي

  .تعريف باز خواهيم گشت
ميزان شـواهد   : خوانيم   در انتهاي پاراگراف اول مي      :تناقضي كه ميان دو پاراگراف وجود دارد      . 2

. عنوان امور واقع بپذيريم    باعث شده كه آنها را به     ] ها و نياي مشترك     تغييرگونه[» ها  نظريه«نفع اين     به
هايي كه هنوز توسـط امـور واقـع جـايگزين             اي از نظريه    عنوان نمونه   درحاليكه در پاراگراف دوم به    

در اينجا بيش از آنكه بخواهيم بـر ايـن تنـاقض انگـشت     . شود اند از نظرية تكامل نام برده مي       نشده
عنوان يك دانشمند با تجربه و آشـنا          خود را معطوف كنيم كه ماير به      گذاريم بايد به اين نكته توجه       

رغـم بـاور بـه درسـتي          با تاريخ علم، بر خطاپـذيري معرفـت علمـي توجـه داشـته اسـت و علـي                  
كند و با انگشت گذاردن بر وجـود         جانب احتياط را رها نمي    » وجود نياي مشترك  «و  » ها  تغييرگونه«

پردازنـد امكـان خطاپـذيري آنهـا و       تبيـين حـوادث گذشـته مـي     هايي كه به    جزء تاريخي در نظريه   
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گرايـان    چنـين برخـوردي را در ديگـر تكامـل         . داند  جايگزين نشدن آنها با امور واقع را مرتفع نمي        
  :گويد باره چنين مي مثلاً استفن جي گولد در اين. بينيم مجرّب نيز مي

جزئـي از  (اسـت  » امـر واقعـي ناكامـل   «معنـاي   غالباً بـه  » نظريه«در زبان رايج مردم امريكا،      
شروع شده به ترتيب تا نظريـه، فرضـيه و حـدس            » امر واقعي «مراتب اطمينان كه از       سلسله

و . تكامل همچنين يـك امـر واقعـي اسـت         . خوب تكامل يك نظريه است    ).... آيد  پايين مي 
راتبي از افزايش   م  اند و ترتيب آنها نيز برمبناي سلسله        ها چيزهاي متفاوتي    امور واقع و نظريه   

ها ساختارهايي از نظرها هستند كـه         نظريه. هاي جهان هستند    امور واقع داده  . اطمينان نيست 
امـور واقـع وقتـي دانـشمندان مـشغول بحـث دربـارة              . كنند  امور واقع را تبيين و تفسير مي      

 قـرن   نظرية گرانشي اينشتين در اين    . روند  هاي رقيب براي تبيين آنها هستند كنار نمي         نظريه
ها در هـوا معلـق و بلاتكليـف، و در انتظـار نتيجـة آن                  جايگزين نظرية نيوتن شد اما سيب     

چنـين چيـزي    . نيـست » اطمينـان مطلـق   «معنـاي     بـه » امر واقعـي  «علاوه    به... بحث ننشستند 
هـاي نهـايي منطـق و         اثبات. در جهانِ مهيج و پيچيده وجود خارجي ندارد       ] اطمينانِ مطلق [

شوند مطمـئن هـستند زيـرا آنهـا            قياسي از اصول موضوعه حاصل مي      صورت  رياضي كه به  
تأئيد شده تا حدي كه     «معناي      تواند به   مي» امر واقعي «در علم   ... دربارة جهان تجربي نيستند   

گرايـان از ابتـدا بـه         تكامـل ... ، باشـد  »بازي خواهد بود    امتناع از موافقت موقت بر سر آن لج       
] گرايـان  تكامل[ توجه داشتند، دليل آشكار آن اين است كه ما  تمايز ميان امر واقعي و نظريه     

) امـر واقعـي   (كـه تكامـل     )  نظريـه (ايم كه چقدر فهم ما از سازوكارهايي          همواره اقرار كرده  
داروين بارها به تمايز ميـان ايـن دو امـر بـزرگ و            . افتد به دور است     براساس آنها اتفاق مي   
كه تكامل امـر واقعـي اسـت، و پيـشنهاد يـك نظريـه       نشان دادن اين: مجزا تأكيد كرده است  

  .»براي تبيين سازوكار تكامل) انتخاب طبيعي(
با دقت در اين متن خواهيم ديد كه گولد نيز همانند ماير در ابتدا بـا موضـعي قاطعانـه شـروع                      

 و از آنجـا   » هاي جهان هستند    امور واقع داده  «و  » تكامل يك امر واقعي است    «كرده و گفته است كه      
كنند بنابراين بايد اين نتيجه را بگيريم كه تكامل مطابق  ها تغيير نمي هاي جهان با تغيير نظريه كه داده

اما در ادامه گولد نيز مانند ماير       . دهد و لاجرم درست است      با آن چيزي است كه در جهان روي مي        
تأئيد شده تـا حـدي كـه    «معناي  به» امر واقعي«پذيرد كه در علم  كند و مي  موضع خود را تعديل مي   

معناي اخير از امر واقعي به آنجا ختم        . است» بازي خواهد بود    بر سر آن لج   موقت  امتناع از موافقت    
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ايم و لـذا    بر سر آن توافق كردهموقتصورت  اي است كه فعلاً به خواهد شد كه نظرية تكامل نظريه 
  .قات آتي استآن نيازمند تحقي) يا نادرستي(اطمينان حاصل كردن از درستي 

دانان معروف و برندة جايزة نوبل نيز هست امـر واقعـي              گرايان و ژنتيك      مولر كه از ديگر تكامل    
  :كند را چنين تعريف مي
گوييم چيزي امر واقعي است منظورمان اين است كه احتمال درسـتي آن بـسيار       وقتي ما مي  

براساس اين تعريف   . كنيم  ميچنان بالا كه در آن شك نكرده و براساس آن عمل            : بالا است 
، ص 1959  مـولر، . (از امر واقعي، كه تنها تعريف مناسب است، تكامل يك امر واقعي است            

304(  
توسط گولد و ماير قرار دهيم در مجموع به اين          » امر واقعي «اگر اين تعريف را در كنار تعريف        

  :ها اي است با اين ويژگي تجربيگرايان حكم  از ديدگاه تكامل» امر واقعي«نتيجه خواهيم رسيد كه 
  )ماير. (هيچگاه رد نشده است. 1
  )ماير و گولد. (صورت مكرر تأئيد شده است به. 2
  )مولر. (انگاريم احتمال درستي آن چندان بالاست كه آن را درست مي. 3
  ).گولد. (پذيريم صورت موقت مي درستي آن را به. 4

هاي   كننده  عبارتي امور واقع صادق     صادق است، به  مرجع يك حكم    » امر واقعي «در متون فلسفي    
(truth-makers)  انـد بـا      كه در بالا ذكـر شـده      » امر واقعي «بنابراين چهار ويژگي    . اند   احكام صادق
تـوان گفـت نـشان دادن امـر           عبارتي مي   در نظر دارند يكي نيست و به      » امر واقعي «آنچه فلاسفه از    

تر از نشان دادن امر واقعـي          تكاملگرايان كاري بس ساده    واقعي بودن يك حكم در معناي مورد نظر       
تر نيـز بـا       اما در ادامه خواهيم ديد كه اين كار ساده        . بودن آن حكم در معناي رايج فلسفي آن است        

گرايان بايد نشان دهند كه دو حكم تجربي زير واجـد چهـار               درواقع تكامل . مشكلاتي مواجه است  
  :ويژگي ذكر شده در بالا هستند

  .كنند هاي موجودات زنده ثابت نبوده و طي زمان تغيير مي گونه. 1
  .هاي موجودات زنده داراي يك نياي مشترك هستند همة گونه. 2

گرايـان مـدعي امـر واقعـي بـودن آنهـا               تكامل هستند كه تكامل     دو حكم بالا احكامي از نظرية     
يكـي از اجـزاء     . زاء تبيينـي آن   اين دو حكم احكام توصيفي نظرية تكامل هستند و نـه اج ـ           . اند  شده

عنـوان سـازوكار اصـلي        را بـه  » انتخاب طبيعي «پردازد    نظرية تكامل كه به تبيين سازوكار تكامل مي       
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گرايان بر سر سازوكار تكامل توافق تام ندارد لذا مـدعي             اما از آنجا كه تكامل    . كند  تكامل معرفي مي  
ن ما نيز در اينجا فقط به تحليل دو حكم توصـيفي  اند، بنابراي نشده» انتخاب طبيعي«امر واقعي بودن  

  كنند، هاي موجودات زنده تغيير مي  گونه١.پردازيم نظريه مي
اين حكم هيچگاه رد نـشده اسـت، امـا علّـت رد             . ؟ خير »هيچگاه رد نشده است   «آيا اين حكم    

ا سال آينده هيچ    ه  هاي موجودات زنده تا ميليون      اگر گونه . نشدن آن علتّي منطقي است و نه تجربي       
درواقع اين حكم . توانيم اين نتيجه را بگيريم كه پس از آن نيز تغيير نخواهند كرد    تغييري نكنند نمي  

يعني اين حكم رد نشده اسـت زيـرا         . به لحاظ منطقي هيچگاه رد نخواهد شد و نه به لحاظ تجربي           
  ٢.اصلاً قابليت رد شدن را ندارد

كننـد    هاي موجودات زنده تغييـر مـي        آيا اين حكم كه گونه    : ويمر   حال به سراغ ويژگي دوم مي     
كه تجربة تاريخي انسان، كه البته بسيار كوتاه مدت است،            صورت مكرر تأئيد شده است؟ تا جايي        به

اند و تجربة انسان مؤيد تغييرات مكرر در      هاي موجودات زنده همواره ثابت بوده       دهد گونه   نشان مي 
كنيم   ها مي وقتي صحبت از تغيير در گونه. رسد اي لازم به نظر مي ا تذكر نكتهدر اينج. ها نيست گونه

صـورتي اسـت كـه        ها به   ها نيست بلكه منظور تغيير در گونه        منظور تغييرات كوچك در درون گونه     
اند تغييـرات قابـل تـوارث بـسيار            شناسان مدعي   زيست. گونه بعد از تغيير، گونة قبل از تغيير نباشد        

امـا  ). تكامل در سطح خـرد    (اند    ها مشاهده و ثبت كرده      هاي موجود در گونه     ي را در جمعيت   فراوان
تـوان      مـي ) انتخاب طبيعـي  (آيا از صرف اين مشاهدات و بدون كمك گرفتن از اجزاء تبييني نظريه              

داد؟ براي پاسخ دقيق به اين سـئوال نيازمنـد تعريـف            ) تكامل در سطح كلان   (ها    رأي به تغيير گونه   
تعـاريف مختلفـي   . شناسي در حال حاضر فاقد آن اسـت  هستيم كه زيست» گونه«امع و مانعي از   ج

گاه به تعريف واحـدي از   شناسان معتقدند كه شايد هيچ      برخي از زيست  . براي گونه ارائه شده است    
هـا تنهـا        پندارند كه شايد يكـي از تعـاريف موجـود دربـارة گونـه               اي ديگر مي    اما عده . گونه نرسيم 

امـا  . شناسي به تعريف واحـدي دسـت يـابيم    هاي آتي در زيست تعريف درست و شايد با پيشرفت     
آنچه در حال حاضر شاهد آن هستيم اين است كه تعريف مورد قبول عامي از گونه وجود ندارد و                    

  ٣.اين اولين منشاء ابهام در امر واقعي انگاشتن تكامل است
هـا    تغييرات قابل توارث بسيار زيـادي را در جمعيـت         شناسان    چنانكه در بالا ذكر گرديد زيست     

شناسـان    زيـست . اند اما اين مشاهدات نيز، حداقل در تحليل فلسفي، جاي تأمل دارند             مشاهده كرده 
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ها در خزانة ژني از يك نسل به نسل ديگـر تعريـف               عنوان هر نوع تغيير در فراواني الل        تكامل را به  
  :از اين تعريف داشته باشيم بايد بگوييم كهاگر بخواهيم تحليل دقيقي . كنند مي

  الل چيست؟) 1
  خزانة ژني چيست؟) 2
  كنيم؟ چگونه تغييرات قابل توارث را مشاهده و ثبت مي) 3

مـثلاً ژن   . هـاي مختلفـي از يـك ژن هـستند           هـا نـسخه     پاسخ به سئوال اول اين است كـه الـل         
اما اين پاسخ خود سئوال ديگري را       .  است O,B,Aكنندة گروه خوني در انسان داراي سه الل           تعيين

گاه در ژنتيك تعريف جامعي از ژن كه بصورت عمـومي        آورد و آن اينكه ژن چيست؟ هيچ        پيش مي 
ها براي رسـيدن بـه اجمـاعي بـراي            در حال حاضر تمامي تلاش    . پذيرفته شود وجود نداشته است    

. است» مفهومي در تنش  «ن  تعريف ژن با شكست مواجه شده است و به قول رافائل فالك مفهوم ژ             
  )317، ص 2000فالك، (

شود تا پاسخ سئوال دوم نيـز         همين امر باعث مي   . بنابراين پاسخ سئوال اول با ابهام روبرو است       
توانيم خزانـة ژنـي را        تا وقتي تعريف مورد قبول عامي از ژن نداشته باشم نمي          . با ابهام روبرو باشد   

ص كردن خزانة ژني يك جمعيت، يعني مـشخص كـردن           اما جداي اين مشكل، مشخ    . تعريف كنيم 
هاي موجود در افراد يك جمعيت با مشكلات عملي مواجه است و لااقل تا بـه حـال در                     تمامي ژن 

شناسان بخوبي به اين معضل آشنا هستند و  زيست. مورد هيچ جمعيتي خزانة ژني تعيين نشده است       
آنـان از   . تشخيص تغييرات ژني قابل توارث بيابند     اند تا راه حلي عملي براي         بنابراين در صدد بوده   

درواقـع  . برند  تغييرات ظاهري افراد كه قابل توارث به نسل بعد باشد پي به وجود تغييرات ژني مي               
در پاسخ به سئوال سوم بايد بگوييم تغييرات قابل توارث در فتوتيپ بيانگر تغيير در ژنوتيپ اسـت                 

توان گفت اين اسـت كـه ارتبـاط بـين ژنوتيـپ و              طور كلي مي  هاي زنده ب    اما آنچه در مورد سيستم    
). 9، ص   2004تـين،     لـون (كند    است كه از موردي به مورد ديگر فرق مي        » امكاني«فنوتيپ ارتباطي   

ارتباط ژنوتيپ و فنوتيپ ارتباطي يك به يك نيست و هر ژنوتيپ خاص با تعداد بـسيار متفـاوتي                   
يكـي از  . هـاي متفـاوتي اسـت    نيـز تحـت تـأثير ژنوتيـپ    فنوتيپ ارتباط دارد و هر فنوتيپ خاص    

هاي جديد حاصل شده اين است كه وقتي برخي از ژنها  كشفيات عجيب كه با استفاده از تكنولوژي
توانند وظيفـة ژن مخـذوف را انجـام دهنـد             شوند ديگر ژنها مي     هاي ژنتيكي حذف مي     با دستكاري 
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يعني اينكه گاهي ممكن است تغييرات شـديد در  و اين ). 12، ص 2004رين برگر و مولر ـ ويل،  (
  .ها داشته باشيم اما در سطح فنوتيپ تغييري را تشخيص ندهيم فراواني الل

بنابراين بعلت وجود ابهام در تعريف مفاهيم گونه و ژن و ابهام در مشخص كردن ارتباط علّـي                  
شناسـان بـاز      هدات زيـست  دقيق ميان فنوتيپ و ژنوتيپ همواره بايستي جايي را براي خطا در مشا            

اما اگر اين احتمالِ خطا را پايين در نظر بگيـريم شـايد بتـوان تكامـل در سـطح خـرد را                       . گذاشت
صـورت موقـت      عنوان حكمي كه احتمالِ درستي آن بالاست و يا حكمـي كـه درسـتي آن را بـه                    به
  .پذيريم امر واقعي انگاشت مي

  :كند صورت زير بيان مي  را بهاجزاء علّي نظرية تكامل داروين) 2004(لنوكس 
ها با هم تفاوت دارند، هرچنـد         اند كه در بسياري از خصيصه       ها از افرادي تشكيل شده      گونه. 1«

  .ها بسيار جزئي است اين تفاوت
  .ها تمايل دارند كه با نرخي هندسي افزايش جمعيت دهند گونه. 2
شـود افـراد      ، اين تمايل باعـث مـي      ها و غيره    با توجه به محدوديت منابع، بيماري، شكارچي      . 3

  .ها در تنازعي دائمي براي بقا وارد شوند موجود در گونه
حـساب   هايي با بقيه دارند كه در اين تنازع، بـراي آنهـا مزيتـي نـسبي بـه      برخي افراد تفاوت  . 4
هايي مانند اينكه قادرند دسترسي بهتر و مؤثرتري بـه منـابع داشـته باشـند؛ مقـاوت                    ويژگي. آيد  مي

تـر باشـند و مـواردي نظيـر           ها موفق   ها داشته باشند؛ در جدال با شكارچي        بيشتري نسبت به بيماري   
  .اين

  .هاي بيشتر در اين افراد بيشتر است گرايش به بقاء و توليد بچه. 5
  .هاي موجود در والدين را به ارث ببرند ها گرايش دارند خصيصه بچه. 6
. د كه با فراواني بيـشتري بـه نـسل بعـد منتقـل شـوند               بنابراين تغييرات مطلوب گرايش دارن    . 7

  .گذارد  مي» انتخاب طبيعي«داروين نام اين گرايش را 
هاي نياكان خود     هاي نسل بعدي آنقدر با گونه       اگر دورة زماني طولاني و كافي باشد جمعيت       . 9

  .»شوند بندي مي عنوان گونه جديد طبقه فرق خواهند داشت كه به
، احكامي توصيفي نظرية تكامل هستند، به اين معنـي كـه هركـدام از آنهـا                 6 تا   1احكام شمارة   

پـذير بـوده و همگـي نيـز           پذير و آزمون    اين احكام مشاهده  . دهند  توصيفي از جهان زيستي ارائه مي     
گرايـي در       رسد كه هيچ خلقـت      نظر نمي   گرايان هستند و به     گرايان و خلقت    مورد تأئيد تمامي تكامل   
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امر «عنوان    توان به   بنابراين اين دسته از احكام را مي      .  از احكام ترديدي داشته باشد     درستي اين دسته  
 است ولـذا وجـود   6 تا 1هاي   نيز نتيجة منطقي احكام شماره 7حكم شمارة   . در نظر گرفت  » واقعي

» تكامل در سطح خـرد     «8حكم شمارة   . عنوان امر واقعي پذيرفت     توان به   را نيز مي  » انتخاب طبيعي «
عنـوان حكمـي كـه احتمـالِ درسـتي آن           توان اين حكم را به      با توضيحاتي كه در قبل آمد مي      . تاس

  ).گرايان و نه فلاسفه امر واقعي به تعبير تكامل(بالاست در نظر گرفت 
است گامي محتواافزاست، به اين معني كـه فقـط          » تكامل در سطح كلان   « كه   9اما حكم شمارة    

گرايـان كـه معتقدنـد         اي از تكامل    عده. بلكه چيزي بيش از آن دارد     نتيجة منطقي احكام قبلي نيست      
» هـاي بنيـادگرا     داروينيـست «يـا   » گرايان  تدريجي« نتيجة منطقي احكام قبلي است را        9  حكم شمارة 

شناسـان و     اي ديگر كه بيشتر آنها ريخت       اما عده . گرا هستند   دانان تكامل   نامند و بيشتر آنها ژنتيك      مي
 9كننـدة پـذيرش حكـم          تبيـين  8پندراند صرف پذيرش حكـم        شوند مي   را شامل مي  شناسان    ديرين
است اما معتقدند كه تكامل در سطح كـلان         » امر واقعي «البته اين عده نيز معتقدند كه تكامل        . نيست

به لحاظ فلـسفي  . نيازمند سازوكارهايي افزون بر سازوكارهاي دخيل در تكامل در سطح خود است       
اي كه داراي اجزاء تاريخي هستند ارائة دقيـق           در احكامِ تجربي  . اعتقاد خرده گرفت  توان بر اين      مي

اي كـه فاقـد جـزء         احكـامِ تجربـي   . سازوكارها در تعيين درستي يا نادرستي آنها نقش اساسي دارد         
، تفاوتي اساسي با احكامِ تـاريخي       »جوشد  گراد مي   آب در صد درجه سانتي    «اند، مانند اينكه      تاريخي
توصيفي است از يـك     » جوشد  گراد مي   آب در صد درجة سانتي    «. دارند» فرضيه نياي مشترك   «مانند

ما چه سازوكارهاي دخيل در اين پديده را بدانيم و چه ندانيم با مراجعة مـستقيم بـه                  . پديدة طبيعي 
بنابراين كسي بـر  . توانيم درستي اين حكم تجربي را محك بزنيم   طبيعت و با مشاهده و آزمايش مي      

اگر دانشمندان بر سر تبيين اين پديده با هم اختلاف نظـر            . بودن آن مشكلي ندارند   » امر واقعي «سر  
راهنمايي » توصيف«ما را به سوي اين » تبيين«داشته باشند، بر سر توصيف آن اختلافي ندارند، زيرا          

نـد نيـز توصـيفي      كن  اينكه موجودات زنده فرزندان بيشتري از آنچه باقي ماند توليد مي          . نكرده است 
اگر دانشمندان در تبيين ايـن پديـده اخـتلاف نظـر            . درست از جهانِ زيستي و يك امر واقعي است        

شود زيرا از تبيـين دانـشمندان بـه           اي به درستي و امر واقعي بودن آن وارد نمي           داشته باشند، خدشه  
  .ايم  دريافتهايم، بلكه با مشاهدة مستقيم در طبيعت درستي آن را اين حكم تجربي نرسيده

 و يا فرضية نياي مشترك با احكام تجربـي بـالا در             9تفاوت آشكار احكامي مانند حكم شماره       
توان با مراجعة مستقيم به طبيعت درستي يـا نادرسـتي فرضـية               آيا مي . وجود جزء تاريخي آنهاست   
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 نيـست كـه     اما پاسخ منفي به اين سئوال به ايـن معنـي          . نياي مشترك را دريافت؟ پاسخ منفي است      
اگر بر سازوكارهاي حاكم بـر ايـن        . گونه احكام را دريافت     توان درستي يا نادرستي اين      گاه نمي   هيچ

گونه احكام وقوف يابيم شايد بتوانيم درستي يا نادرستي آنهـا را دريـابيم و البتـه معرفـت بـه ايـن                       
اي   كل استيل در مقاله   اليوت سوبر و ماي   . (سازوكارها نيز تضميني براي معرفت به اين احكام نيست        

هـاي موجـود در نظريـة اطلاعـات نـشان             با استفاده از يافتـه    » آزمون فرضية نياي مشترك   «با عنوانِ   
بحـث بـر سـر ثبـات يـا تغييـر         .) دهند كه ممكن است معرفت به حوادث تاريخي ممكن نباشد           مي

 را امر واقعي ندانسته     ها قبل از داروين نيز مطرح بوده است اما هيچكس قبل از داروين تكامل               گونه
است و اگر چنين كرده باشد باور خود را به درستي تكامل ابراز داشته اما توجيهي براي ايـن بـاور                     

گرايـان سـخن از امـر واقعـي بـودن تكامـل بزننـد يـافتن          آنچه باعث شد تـا تكامـل  . نداشته است 
كه اگر كفايت ايـن سـازوكار       رسد    نظر مي   اما به . نام انتخاب طبيعي توسط داروين بود       سازوكاري به 

گرايان محلّ مناقشه باشد بايد قدري در امر واقعـي            براي تبيين تكامل در سطح كلان، در نزد تكامل        
  .انگاشتن تكامل در اين سطح تأمل نمود

  ها نوشت پي
كامل زيستي محل ترديد عنوان تنها موتور محركة ت يك امر واقعي است اما كفايت آن به  » انتخاب طبيعي «البته خود   . ١

  .برخي از تكاملگرايان است
پذير است زيرا با مشاهدة اولـين تغييـر در        هاي موجودات زنده ثابت هستند حكمي ابطال        برعكس، اين حكم كه گونه    . ٢

  .شود يك گونه ابطال مي
  .د داردها بپردارد نيز وجو البته اين ابهام بر سر راه هر نظرية ديگري كه بخواهد به بحث گونه. ٣
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